
رضا محمدی چابکی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه
مربیان به زعم خود تلاش می کنند با تعیین مسیر تربیت، بچه ها را به بهترین شیوة مدنظرشان رشد دهند. اما همیشه با چالش 
مهمی روبه رو هســتند: »آن ها باید آزادی بچه ها را به رسمیت بشناســند.« این همان تناقض مهم میان دو اصل آزادی و سندیت 

)اقتدار و انضباط( در علم تربیت است.
چگونه می توان با درنظرگرفتن آزادی متربیان، آن ها را بر اســاس آموزه های اصیل فرهنگ و سنت پرورش داد؟ در پاسخ به این 
چالش، دیدگاه های قابل توجهی ارائه شده اند، ولی به نظر می رسد با توجه به نقش و اهمیت بازی خودانگیخته در کودکان، مي توان 

زمینة جدیدی برای تحکیم اصل آزادی و ملاحظة آن به عنوان اصل بنیادین تربیت فراهم آورد.

اصل آزادی
از مهم ترین اصل هاي تربیت محسوب می شود. هر  آزادی 
به خواسته های خود  آزادانه  به گونه ای  تمایل دارد  موجودی 
دست  یابد و عمل کند. این شرایط زمینة مهمی برای بروز 

خلاقیت است.

آزادی شـرط ضروری سـعادت فرد و اجتماع اسـت. با وجود 
ایـن، توجـه به این اصـل در طول تاریخ بـا چالش های زیادی 
همـراه بوده اسـت. شـکوهی معتقـد اسـت: »در تاریخ تعلیم 
و تربیـت کمتـر حقـی از حقـوق کودک بـه انـدازة آزادی اش 
مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه و بـا کمـال حسـن 
نیت تضییـع  شـده اسـت« )1378: 169(. این 
بدان خاطر اسـت که والدین و مربیان همیشـه 
معتقدنـد رهاکردن متربی ممکن اسـت سـبب 
هرج ومـرج و اتـلاف انـرژی و اسـتعداد او شـود. 
بـه سـخن دیگـر، »کلمـة آزادی بـرای اغلب ما 
اکثـر  می رسـد  به نظـر  و  اسـت  نگران کننـده 
مـا از ایـن کلمـه وهـم و ترس داشـته باشـیم، 
زیـرا عمومـاً مفهـوم آزادی، بـا نبـود هرگونـه 
قیدوشـرط و محدودیـت یكـي شـده اسـت و 
از ایـن  رو مطلـوب نیسـت« )هولـت1، 1974: 
17(. لـذا اندیشـمندان تربیتـی در کنـار اصـل آزادی از اصل 
سـندیت2 نیـز سـخن گفته انـد و آن را اصـل آزادی مکمـل 

محسـوب می کننـد.

اصل سندیت )اقتدار و انضباط(
به واســطة اصل ســندیت، برای فعالیت های آزادانة متربی 
محدوده هایی ترسیم شــده اند كه با درنظرگرفتن انضباط و 
قانونمندكــردن رفتارها، او را به اطاعت از بزرگ ترها و انجام 
فعالیت های رشــددهنده سوق می دهند. بر پایة این دیدگاه، 
»اطاعت از والدین و مربیان و رعایت سنت ها، واقعیتی است 
که آدمی، حتی در بزرگسالی، به ندرت قادر است از زیر بار آن 
شــانه خالی کند. )اطاعت( ابتدا تحمیلی و انگیزة آن بیرونی 
است و ســرانجام مقبول و انگیزة آن درونی است و تنها در 
این حالت اخیر است که آدمی با اطاعت از قوانین مورد قبول 
خویش از نظر اخلاقي آزاد به شمار می آید« )شکوهی، 1378: 
176(. یعنی آزادی متربی تنها هنگامی می تواند استعدادهای 
او را بپرورد که او به نحوی خودخواسته تن به اطاعت از قوانین 
دهد و آزادی خود را محدود كند. به سخن دیگر، »برای آنکه 
آزادی داشــته باشــیم، باید انضباط وجود داشته باشد. زیرا 
آزادی نتیجة انضباط اســت و از طریق آن حاصل می شود« 
)شــفیلد، 1375: 391(. اما رعایت این نکته همیشه با ابهام 
نظری و پیچیدگی عملــی مواجه بوده و متربیان معمولًا به 
افراط  و تفریط گرویده اند. به همین خاطر، بسیاری از والدین 
و مربیان به روش های اجبــاری و تحمیلی روی مي آورند و 

بسیاری دیگر متربی را کاملًا به حال خود رها می کنند. 
از نظــر بامرایند )1989( تناقض بین اقتــدار والدین و 
آزادی فرزندان، الگوهای تربیتی گوناگون را، از قبیل الگوی 

براي آن كه آزادي 
داشته باشیم، 
باید انضباط وجود 
داشته باشد. زیرا 
آزادي نتیجة 
انضباط است و از 
طریق آن حاصل 
مي شود

بازی  و آزادی

مباحث نظری

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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تربیتی آزادي خواه و آســان گیر، در مقابل الگوی استبدادی 
یا محافظه کار، شكل داده است. الگوی لیبرال به خودفرمانی 
و ارادة شــخصی اهمیت می دهــد، اما الگــوی دوم رفتار 
ســخت گیرانه و تنبیهی را بــرای جامعه پذیری فرزند لازم 
می داند. در اینجا رفتار فرزندان آیینة تمام نمای دســتورات 
والدین است. به نظر بامرایند، این دو دیدگاه همدیگر را نفی 
می کنند و آنچه مطلوب است، ایجاد تعادل بین دو دیدگاه 

است.

تناقض آزادی و سندیت
اندیشمندان تربیتی این امر را به مثابة تناقضي تربیتی در 
نظر گرفته اند و پاسخ هایی اجمالی برای رفع آن ارائه کرده اند. 
دیویی با محور قراردادن پرورش تفکر و رســیدن به آزادی 
درونی معتقد اســت، اقتدار و آزادی باید در جهت پرورش 
تفکر باشند. به همین دلیل، دیویی از طرفی مخالف کنترل 
خارجی اســت، چون آزادی عقلی فرد را تهدید می کند و از 

طرف دیگر، مخالف آزادی هوس گونه است و 
کنترل خارجی را به این نوع آزادی ترجیح 
می دهد )دیویی، 1369(. کانت در مواجهه 
با ایــن تناقض ابتدا می پرســد: »چگونه 
احســاس آزادی را با وجود اجبار، توسعه 
دهیم؟« ســپس قواعدی بــرای حل این 
تناقض بیان می کند: »باید از خردسالی 
کودک را از هر جهت کاملًا آزاد گذاشت 
)مگر آنکه بخواهــد به خودش صدمه 
بزند(؛ مشــروط بر اینکه مزاحم آزادی 
دیگران نشود. باید به کودک نشان داد 
فقط وقتی به مقاصد خویش می رسد که 
به دیگران اجازه دهد به مقاصد خویش 
برسند. باید به وی حالی شود که اجبار 
اعمال شده دربارة وی فقط به خاطر این 
اســت که یاد بگیرد به موقع درست، از 
آزادی  به درستي استفاده کند« )کانت، 
1372: 78(. اما ســؤال مهم آن است 
که چگونه باید ارزشــمندی این اجبار 
را به وی بیاموزیم؟ روسو اندکی دقیق تر 
می گویــد: »باید اجازه دهیم کودک آزادی را 
تجربه کند و بهتر اســت طوری رفتار کنیم 
که او خــود را در تجربه هایش آزاد بپندارد« 
به عبارت دیگــر، هرگونه  )روســو، 1396(. 
تــلاش تربیتی باید حداقل بــر پندار آزادی 
در متربی مبتنی باشــد. یعنی اگر انضباط و 
قانونی اجباری بر متربی تحمیل می شــود که 
او را به سوی اهداف تربیتی سوق مي دهد، متربی باید آزادانه 
آن محدودیت را بپذیرد )در نتیجة پرورش تفکر( یا حداقل 

تصور کند آزادانه بدان تن داده است.

بازی به مثابة عامل تحقق اصل آزادی
با درنظرگرفتن اصل بنیادیــن آزادی در هرگونه فعالیت 
تربیتــی، متربی به نحو خیالــی )در کودکی( یا عقلانی )در 
نوجوانی( باید احساس کند طبق خواستة خود رفتار می کند، 
یا اینکه با ترجیح خود مخالف میل اولیه اش عمل می کند. 
بر این اســاس، به نظر می رســد تمهید شرایط و زمینه های 
انجام بازی های خودانگیخته و بدون نظارت بزرگ ســالان، 
به خصوص در کودکی، یکی از مهم ترین عوامل تحقق اصل 

آزادی است. 
امــروزه نقش بازی و تفریــح در تمام فعالیت های تربیتی 
بیش ازپیش مورد توجــه قرار گرفته اســت. بازی فعالیت 
خوشــایندی است که برای رشد همه جانبة کودک ضروری 
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اســت. بازی یک روش طبیعی یادگیری است؛ کودک از راه 
بــازی تجربه و آزمایش می کند، نتیجه می گیرد و می آموزد 
)حســنی و صفری، 1400(. نکتة مهم مدنظر این اســت 
کــه بازی خودانگیختــه و بدون نظارت، مســیر طبیعی و 
آزاد یادگیری کودکان اســت؛ امــری که صرفاً خود کودک 
انتخاب كرده است و بدون برنامة از پیش تعیین شده توسط 
بزرگ سالان، در مسیر تحقق خواسته ها و تمایلات کودکان 
موجب یادگیری آزاد آن ها می شــود. این همان مســیری 
اســت کــه پیترگِری )2013( در کتاب خــود به تفصیل 
شــرح می دهد. به زعم او، »ما روش طبیعــی بزرگ کردن 
کــودکان را فراموش کرده ایم ... ما دنیایــی ایجاد کرده ایم 
کــه در آن کودکان ناگزیرند غریزه هاي طبیعی شــان برای 
برعهده گرفتــن آموزش خود را ســرکوب کنند و در عوض 
کورکورانه مسیرهایی را به ناکجاآباد دنبال کنند؛ مسیرهایی 
که بزرگ سالان برای آن ها ترتیب داده اند. بچه ها به آموزش 
بیشــتر نیاز ندارند. آن ها آموزش کمتر و آزادی بیشتر لازم 
دارند« )گری، 2013: 20-19(. تأکید شدید بر اصل آزادی 
و مخالفت با هرگونه انضباط و سندیت بزرگ سالان در کتاب 

گری کاملًا مشهود است.
مربیان و برنامه ریزان آموزشــی با دریافت نقش و اهمیت 
بــازی در تربیت )به خصوص در کــودکان(، تلاش می کنند 
بازی هایی آموزشــی طراحی کننــد و از آن ها در برنامه های 
مشــخص و معین )با زمان، مکان، نوع فعالیت و ...( استفاده 
کننــد. در صورتی که بهترین بازی هــای اثربخش آن  هایی 
هســتند که خودانگیخته و به انتخاب متربی باشــند؛ یعنی 
برنامــه )هدفمند، متعین، ذیل نظر و نظارت بزرگ ســالان( 
نباشد. در صورت اخیر، غرق شدن متربی در بازیِ خودانگیخته 
و خودخواســته اش، او را در جریان ســیالی قرار می دهد که 
به گفتة چیک ســنت میهالی )2014( موجب »تجربة ذاتاً 
هدفمند« خواهد شــد. هدف این تجربه خودشکوفایی است 
و پاداش آن لذتی اســت که در هنگام تجربه فراهم می شود. 
بالاتریــن و راضی کننده ترین تجربه ها در زندگی مردم وقتی 
است که آن ها در جریان3 هستند. در این حالت، افراد چنان 
ژرف در لحظه فرو می روند و چنان احســاس لذت می کنند 
که زمان، مکان و حتی وجود خودشــان را فراموش می کنند. 
به همین خاطر، رهاسازی کودکان برای انجام بازی دلخواه )در 
محیط مناســب( در صورتی که زمینه ها و اسباب لازم برای 
انواع آن مهیا باشد، مهم ترین کار مربیان تربیتی خواهد بود. 
این شرایط زمینة رشــد تمام جنبه های جسمی، شناختی، 
عاطفی و اجتماعی کودکان را فراهم می کند. در سنین بالاتر 
)دوران کودکی دوم( نیز کنجکاوی و پرسشگری کودکان )در 
صورت تســهیل شرایط و زمینه های لازم( زمینه ساز فعالیت 
ذهنی و فراگیری آموزه های مناسب زندگی آن ها خواهد شد.

نتیجه
دغدغة افراطی بزرگ سالان در تربیت، برای انتقال فرهنگ 
و حفظ ســنت های جامعه، معمولًا موجــب نفی آزادی و 
تحمیل شرایط ناخواســته بر متربیان می شود؛ در صورتی 
کــه اصل آزادی مهم ترین وجه تمایز تربیت آدمی با تربیت 
حیوانات و گیاهان اســت. ملاحظة ایــن اصل مهم باید در 
تمام مســیر تربیت، از کودکی تا جوانی، مدنظر قرار بگیرد، 
تا آنجا که متربی به نحو خیالی یا عقلانی احساس کند طبق 
خواســتة خود رفتار می کند، یا اینکه با ترجیح خود مخالف 
میل اولیه اش عمل می کند. تمهید شرایط و زمینه های انجام 
بازی های خودانگیخته و بدون نظارت بزرگ ســالان، یکی 
از مهم ترین عوامل تحقق اصل آزادی اســت. لذا رهاسازی 
کودکان )در محیط مناســب( برای انجام بازی دلخواه، در 
صورتی که زمینه ها و اسباب لازم برای انواع آن مهیا باشد، 
مهم ترین کار مربیان تربیتی خواهد بود. همچنین، استفاده 
از قواعــد و اصول بازی در برنامه های آموزشــی، مادام که 
خودانگیختگــی و انتخابگری متربی حفظ شــود، می تواند 

موجب اثربخشی این برنامه ها شود.
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